
نگاه آخر

»مناطق مسکونی را نمی‏زنیم«. این ادعایی است از سوی اسرائیل که بارها در 
رسانه‏ها به آن پرداخته شده اما این نقل‌قول بیش از آن‏که یک حقیقت تلقی شود، 
یک شوخی زشت و غیرانسانی است. بعد از گذشت 48 ساعت از حمله نظامی 
اسرائیل به خاک ایران، به‌مرور آمار کشته‏شدگانی منتشر می‏شود که نه نظامی 
بودند و نه کاری به سیاست داشتند بلکه در کنار زندگی کردن، به دنبال تفریح، 
ورزش و پیشرفت خود بودند. افرادی طی 48 ساعت اخیر جان خود را از دست 
دادند که به‌دنبال یک زندگی عادی و به‌دور از تنش بودند. یکی پدل‏باز و همزمان 
ســرباز بود و در اندیشه پیدا کردن شغلی مناسب، زندگی را پیش می‏برد. یکی 
تکواندوکار 12 ساله‏ای بود که رویای ملی‌پوش شدن داشت و دیگری مربی رشته 
پیلاتس و سرگرم کار کردن با شاگردان خود در شبکه‏های اجتماعی و کلاس‏های 
حضوری‏اش بود. در آخر از دیگر جانباختگان این حمله نظامی، کسی بود که در 
استان البرز سوارکاری می‏کرد و می‏خواست با کسب مدال‏های متعدد در رشته 
خود پیشرفت کند. ظهر جمعه خبر درگذشت پارسا منصور از ورزشکاران »رشته 
پدل« منتشــر شد؛ جوانی که در حال گذراندن خدمت سربازی بود اما به‌دلیل 
فرود موشک به منزل‌شان، از دنیا رفت. عصر همان روز خبر شهادت »امیرعلی 
امینی« مخابره شد؛ پســر 12 ساله‏ای که عاشق تکواندو بود و سه روز در هفته 
تکواندو کار می‏کرد تا روزی بتواند در این رشــته ورزشی ملی‏پوش شود. مهدی 
پولادوند هم که از استعدادهای برتر رشته اسب‏سواری بود به همان‌دلیل مشابه، 
جــان خود را از دســت داد. در این گزارش با مربی تکواندو امیرعلی، همچنین 
نایب‌رئیس انجمن پدل در بخش زنان صحبت کردیم تا بیشتر از زندگی افرادی 

بدانیم که طی 48 ساعت گذشته، آن‏ها را از دست دادیم.

سربازی که دغدغه وطن داشت �
یکی از شهدای حملات نظامی اسرائیل به خاک ایران، »پارسا منصور« از 
پدل‏بازهای ایران است که ظهر جمعه به‌دلیل اصابت موشک به ساختمان‏شان، 
جان‌به‌جان آفرین تســلیم کرد. »ملیکا شهاب« نایب‌رئیس انجمن پدل ایران 
در گفت‏وگــو بــا روزنامه هم‏میهن درخصوص نحوه درگذشــت پارســا منصور 
گفت:»پارســا بعد از اینکه از تمرین پدل به منزل برگشت، در خانه خودشان 
در حال استراحت بود که به‌یکباره به‌دلیل برخورد موشک به ساختمان محل 
سکونت‏شان، به‌دلیل آسیب جدی که دیده بود، درگذشت. پدر و مادر پارسا زیر 
آوار مانده بودند که خدا را شکر بعد از گذشت یک‌روز از زیر آوار خارج شدند اما 
شرایط روحی مساعدی ندارند، چون تازه متوجه درگذشت پسرشان شده‌اند. 
پدر و مادر او اصلًا شرایط مساعد روحی ندارند و تک‌فرزند بودن پارسا هم به این 
داغ دامن زده است. منزل مرحوم پارسا سمت قیطریه بود که فکر می‏کنم در 

همسایگی یکی از دانشمندان هسته‏‎ای زندگی می‏کردند.«
ملیکا شــهاب همچنین درخصوص ســبک زندگی مرحوم پارســا منصور 
گفت: »پارســا متولــد 1377 و در حال گذراندن خدمت ســربازی در پادگان 
حُر بود. البته پادگانش را مطمئن نیســتم اما به‌دلیل خدمت ســربازی، زمان 
تمرین‌اش در باشگاه انقلاب کمی تغییر کرده بود و فقط شب‏ها می‏توانست 
پدل تمرین کند. او عاشق ایران بود. در بخش اطلاعات مربوط به اینستاگرام 
در صفحه شخصی‏اش نوشته بود؛ »پسر ایران« چون همیشه دغدغه کشور و 
وطن را داشــت. او پسر بسیار شــوخ‏طبع و البته بامعرفتی بود. اگر در توانش 
بود و از او کمکی می‏خواســتی، اصلًا دریغ نمی‏کرد. مادرش می‏گفت، پارسا 
از وقتی ســرباز شــده به‌دلیل اینکه نمی‏تواند شغل ثابتی داشته باشد، کمی 

گوشه‏گیر شده و نگران آینده است«.

امیرعلی در اندیشه ملی‌پوش شدن �
یکی دیگر از شهدای حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران، نه نظامی بود 

و نه دانشی از سیاست و تنش‏های خاورمیانه داشت. امیرعلی امینی که فقط 
12 ســال داشت و عشــق زندگی‏اش در کنار درس خواندن، ورزش تکواندو 
بود، به‌دلیل حمله موشکی به ساختمان محل سکونت‏شان به شهادت رسید. 
هرچند به اشــتباه در خبرها عنوان شده بود که او ملی‏پوش رده نونهالان در 
رشــته تکواندو است اما فارغ از همه این مسائل، او یک نوجوان 12 ساله بود 
که قربانی حملات ناجوانمردانه اســرائیل به خاک ایران شد. حجت‏الاسلام 
محمدمهدی احمدپور که مربی امیرعلی در باشــگاه شــکوفه واقع در محله 
اراج خیابان تیموری بود، در گفت‏وگو با هم‏میهن درخصوص نحوه شــهادت 
این ســه ســالی به باشــگاه شــکوفه که من مربی‏اش بودم، می‏آمد. جمعه 
صبح قرار بود مســابقات انتخابی استان تهران برگزار شــود که نام امیرعلی 
در لیســت ورزشکاران حاضر در این مســابقات قرار داده شده بود. متاسفانه 
به‌دلیل اصابت موشک از سوی اسرائیل، ایشان به شهادت رسید و نتوانست 
در مسابقات انتخابی استان تهران شرکت کند«. مربی امیرعلی درخصوص 
نحوه شهادت او چنین توضیح داد:»آنچه از مادر ایشان شنیدم این است که 
مــادر و برادر کوچک امیرعلی در اتاق‌خــواب خوابیده بودند و امیرعلی و پدر 
او، در پذیرایــی درحال صحبت بودند که به‌یکبــاره این اتفاق رخ داد. تا قبل 
از رســیدن گروه‏های امــداد، امیرعلی در قید حیات بود اما ظاهراً بخشــی 
از ســاختمان ریزش می‏کند و آنجا امیرعلی فوت می‏شــود. محل ســکونت 
امیرعلی و خانواده ایشان در شهرک شهیدچمران بود که مورد حمله نیروهای 
نظامی اســرائیل قرار گرفت و افراد بی‏گناهی چون امیرعلی از دنیا رفتند«. 
محمدمهدی احمدپور درمورد زندگی امیرعلی و امیدی که به آینده داشــت، 
گفت او می‏خواست در تکواندو به حدی برسد که بتواند در مسابقات انتخابی 
تیم ملی در رده نونهالان و نوجوانان شرکت کند. او پسری بسیار بااخلاق بود 
که هیچ‏وقت سعی نمی‏کرد به حریف خود فن غیراخلاقی بزند تا پیروز شود. 
او خانواده بسیار محترمی داشت. پدر ایشان کارمند مخابرات بود و خانوادگی 
همیشــه توجه بســیار ویژه‏ای به درس و ورزش امیرعلی داشتند. او کمربند 
مشــکی تکواندو داشت و در این سن کم، نگاه بســیار والایی به این ورزش و 
موفقیت در آن داشت. او بارها گفته بود، دوست دارم چنان قوی باشم و مدال 
کســب کنم که روزی برای تیم ملی ایران در مســابقات بین‏المللی، نماینده 

شایسته‏ای باشم«.

مربی کهنه‏کار پیلاتس به شهادت رسید �
حمله به مناطق غیرنظامی از ســوی اسرائیل، ثابت شده است. مناطقی 
مورد حمله نظامی اسرائیل در تهران و سایر شهرها قرار گرفته که کاملًا مسکونی 
بوده است. یکی از شهدای شنبه‏شب، نیلوفر قلعه‏وند، ورزشکار حرفه‏ای ایرانی 
اســت که سال‏ها به‌عنوان مربی پیلاتس در ایران فعالیت می‏کرد که در حمله 
اسرائیل به مناطق غیرنظامی ‎ایران، جان خود را از دست داد. نیلوفر قلعه‏وند 
از مربیان قدیمی و صاحب‌نام رشــته پیلاتس بود که فعالیت قابل توجهی نیز 
در شــبکه‏های اجتماعی داشــت و با آموزش حرکات اصلاحی سعی می‏کرد 
به‌صورت رایگان، ورزشکاران را نسبت به برخی حرکات که خطر آسیب‏دیدگی 
دارند آگاه کند. از دیگر ورزشکارانی که به شهادت رسیدند، می‏توان از »مهدی 
پولادوند« نام برد که یکی از جوانان بااخلاق رشــته اسب‏سواری بود که جمعه 
22 خردادماه در میدان مسابقات پرش با اسب استان البرز در شهرستان کرج 
شــرکت کرد و بعد از بازگشت به خانه، در کنار پدر جانباز، مادر و خواهر خود، 
در پی حملات ناجوانمردانه اســرائیل به شــهادت رســید. مهدی پولادوند از 
سوارکاران توانمند استان البرز و عضو باشگاه سوارکاری ایرانمهر بود. او در سال 
۱۴۰۲ عنوان نایب‌قهرمانی استان البرز در رشته پرش با اسب را به‏دست آورد 
و با کسب عناوین متعدد قهرمانی در رقابت‏های استانی و جام‏های کشوری، 
یکی از استعدادهای درخشان و نویدبخش این رشته محسوب می‏شد. جنگ، 
قواعدی دارد که طی این 48 ســاعت آنطور که باید از ســوی اسرائیل رعایت 
نشده است. به‌صورت شفاهی می‏گویند مناطق مسکونی را نمی‏زنند اما اولین 
اهداف‏شان اتفاقاً مناطق مسکونی است که افراد غیرنظامی، زن، بچه، کودک 

و نوجوان آنجا حضور دارند و به شهادت رسیدند.

‌طی 48 ساعت حمله رژیم صهیونیستی  چندین  هموطن غیرنظامی‌مان
شهید شدند که تعدادی از آنها ورزشکار بودند

برخاک ایران
کتابخانه

داستان‏هایی از هول و هراس
گاستون لوئی آلفرد لورو، نویسنده و خبرنگار 
جنایی فرانســوی در ابتدای قرن بیستم بود. 
شهرت او بیشــتر به‌خاطر رمانش »شبح اپرا« 
اســت که بارها به فیلــم درآمده و آنــدرو لوید 
وبر، کارگردان مشــهور تئاترهای موزیکال، آن 
را به همین نام روی صحنه برده‏ اســت. رمان 
او همچنین مبنای رمان »شــبح« اثر سوزان 
کی است که در ســال 1990 به چاپ رسید. 
»ضیافت ســردیس‏ها و داســتان‏های دیگر« 
مجموعه داستان‏هایی از لورو است که در سال 
2014 از این نویسنده منتشر شد و حالا توسط 
نشر برج به انتشــار رســیده. این داستان‏ها 
مجموعــه‏ای از قصه‏هایی اســت کــه ترس و 
وحشت، پایه اصلی آن را تشکیل می‏دهد. در 
خلاصه داستان‏های این مجموعه، داستانی 
نوشته شده: »مردی به ضیافت شام گروهی از 
کشتی‏شکستگان دعوت می‏شود که عادات غذایی غریبی دارند. مردی جوان 
همراه با همسرش به مسافرخانه‏ای شوم می‏رود که در آن جنایاتی هولناک رخ 
داده است. زنی جوان با خواستگارهای پرشمار، مسئول مرگ بسیاری از آن‏ها 

شناخته می‏شود. طوقی مخملی، مانع افتادن سری بریده می‏شود.«

نام کتاب: 
 ضیافت سردیس‏ها

و داستان‏های دیگر
نویسنده: 

گاستون لورو
مترجم: 

محمود گودرزی
نشر: برج

تاریخ

تشکیل سازمان همکاری شانگهای
پیمــان همکاری شــانگهای ) 
گــروه 5( در ســال 1996 در 
ابتدا با هدف مبارزه با تهدیدات 
امنیتی جدید و برقــرار کردن 
موازنــه در برابر نفــوذ آمریکا و 
ناتو در منطقــه، با گردهمایی 
سران کشورهای روسیه، چین، 

قزاقســتان، قرقیزستان و تاجیکستان تشکیل شــد. در ۱۵ ژوئن 2001  
و با اضافه شــدن ازبکســتان به این پیمان و رسیدن تعداد اعضاء به شش 
عضو، سازمان همکاری شانگهای تاسیس شد. بعدها سازمان، مبارزه با 
تروریســم، جدایی‏طلبی و افراط‏گرایی را نیز در دستور کار خود قرار داد، 
اما برخلاف ناتو هنوز یک معاهده دفاعی چندجانبه به‏شمار نمی‏رود. در 
سال‏های بعدی کشورهای هند، پاکستان، بلاروس و ایران نیز به عضویت 
کامل این سازمان درآمدند. به هنگام ارسال درخواست ایران برای عضویت 
کامل در این سازمان، به‌دلیل قرار گرفتن کشور در تحریم‏های فصل هفتم 
سازمان ملل، این امر میسر نشد چون به ابتکار روسیه قانونی مصوب شده 
بود که کشوری که تحت تحریم‏های شورای امنیت است، امکان عضویت 
کامل را نداشــته باشــد. پس از برجام و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان 

ملل، اما این محدودیت برای ایران برداشته شد.

 چهره

اصیل‏زاده‏
اصیل‏زاده بود اما »آقازاده« نبود. فرشته باقری، دختر سرلشکر محمد باقری 
را می‏گوییم که وقتی خبر شــهادتش مخابره شــد، بســیاری شوکه شدند 
از دانســتن اینکه دختر رئیس ستادکل نیرو‏های مســلح ایران، خبرنگاری 
بود ســاده در گروه فرهنگی خبرگزاری دفاع مقدس کــه در ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت می‏کوشــید. آنگونه که همکارانش روایت کرده‏اند، چونان 
عمــو و پدرش فروتن بود و متواضع. عمویش حســن نیز پیش از آنکه راهی 
جبهه شــود، خبرنگاری در روزنامه جمهوری اسلامی را 
تجربه کــرده بود. بعدتر نیز که در جنگ از فرماندهان 
شــاخص اطلاعات نظامی ســپاه پاســداران شد، 
حتــی همســرش نمی‏دانســت او در جبهه چه 
می‏کند. می‏پرسید و چنین جواب می‏شنید: 
من ســقای بچه‏های بسیجی‏ام. دختر برادر 
نیــز به راه عمــو رفت و از رشــته ارتباطات 
دانشگاه علامه طباطبایی فارغ‏التحصیل 
شــد. متولــد 1376 بــود و هنگامی که 
نخســتین‌بار خبرنــگاری را شــروع کرد، 
فقط 22 سال داشت. 28 سال اما بیشتر 

نداشت که با پدر به دیدار عمو شتافت.
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جنگ و بایسته‏های 
اصلاح‏گرایی 

  جنــگ، به‏مثابه یــک بحران اجتناب‏ناپذیــر، عرصه‏ای 
نیست که در آن بتوان به برنامه‏های بلندمدت اصلاحات 
اجتماعی اندیشید. در چنین شرایطی، اولویت‏ها تغییر 
می‏کنند و فضای سیاسی به‏سرعت از گفت‏وگوی عقلانی 
به‏سمت موضع‏گیری‏های امنیتی و بقایی سوق می‏یابد. 
اما آیا این به آن معناســت که اصلاح‏گرایان اجتماعی در 
زمان جنگ باید به حاشــیه رانده شــوند یا سکوت پیشه 
کنند؟ پاسخ منفی اســت. جنگ هرچند میدان اصلی 
اقدامات اصلاحی نیست، اما آزمونی بزرگ برای پایبندی 
به اصول انسانی، همبستگی اجتماعی و مسئولیت‏پذیری 
سیاسی است.   در بحبوحه جنگ، خطوط تقسیم‏کننده‏ 
داخلــی - اعم از جناحــی، نژادی یــا ایدئولوژیک - باید 
کمرنگ شــود. اصلاح‏گرایــان، اگرچه ممکن اســت در 
شرایط عادی منتقد جدی حکومت باشند، در زمان جنگ 
از هرگونه تشدید اختلافات داخلی پرهیز می‏کنند. این 
به‏معنای تائید بی‏قیدوشرط سیاست‏های دولت نیست، 
بلکه به‏معنای درک حساسیت شــرایط و اولویت دادن به 
بقای جمعی اســت.   تجربه‏ی تاریخی نشان داده است 
که جوامعــی که در زمــان جنگ به‏جــای همگرایی، به 
دام اختلافات داخلی افتاده‏اند، نه‏تنها در برابر دشــمن 
خارجی آسیب‏پذیرتر شــده‏اند، بلکه پس از جنگ نیز با 
بحران‏های عمیق‏تر اجتماعی و سیاسی مواجه شده‏اند. 
بنابراین اصلاح‏گرایان در چنین شرایطی نقش واسطه‏گران 
اجتماعی را ایفا می‏کنند؛ کسانی که بر ضرورت وحدت 
تاکید می‏ورزند، بی‏آنکه اصول خود را قربانی کنند.   اگرچه 
جنگ فضایی برای اصلاحات ساختاری گسترده نیست، 
اما غفلت از نیازهای اساسی جامعه می‏تواند به فاجعه‏ای 
انســانی بیانجامد. اصلاح‏گرایان در این شــرایط، ضمن 
همراهی با اقدامات امــدادی فوری، به برنامه‏ریزی برای 
حل مشــکلات ریشه‏ای نیز می‏اندیشــند. برای مثال در 
بحران جنگ، مسائلی مانند آوارگان، تخریب زیرساخت‏ها 
و اختلال در نظام آموزشــی و بهداشتی به‏سرعت ظهور 
می‏کنند. اصلاح‏گرایان می‏توانند با ارائه طرح‏هایی برای 
اسکان موقت و بازســازی‏ها یا ایجاد شبکه‏های حمایت 
روانی از قربانیان جنگ، نقش موثری در کاهش آسیب‏ها 
ایفا کنند.   این اقدامات هرچند ممکن است در نگاه اول 
»امدادی« به‏نظر برسند، اما درواقع پایه‏های یک جامعه 
مقاوم را می‏سازند. جامعه‏ای که در بحران‏ها منفعل نباشد، 
پس از جنگ نیز ســریع‏تر می‏تواند به ســمت بازســازی 
و توســعه حرکت کند.   یکی از دشــوارترین چالش‏های 
اخلاقی در زمان جنگ، نحوه مواجهه با »دشمن« است. 
اصلاح‏گرایــان اگرچه اقدامــات تجاوزگرانــه دولت‏های 
جنگ‏طلــب را محکــوم می‏کنند، اما هرگز ملت کشــور 
مقابل را هــدف نفرت و کینه‏توزی قــرار نمی‏دهند. این 
تفکیک، هم از منظر اخلاقی ضروری است و هم از نگاه 
راهبردی.   تاریخ نشان داده است که دشمن‏سازیِ کلی 
از یک ملت، نه‏تنها به گسترش خشونت می‏انجامد، بلکه 
صلح پایدار را نیز ناممکن می‏سازد. اصلاح‏گرایان با تاکید 
بر انسان‏مداری، به‏جای تشــدید تنش‏ها، بر پیامدهای 
انسانی جنگ تمرکز می‏کنند؛ چه بر مردم خودی و چه بر 
غیرخودی. این نگاه، زمینه‏ساز گفت‏وگوهای پساجنگی 
و آشــتی ملی اســت.   نکته‏ ظریف دیگری کــه در رفتار 
اصلاح‏گرایان در زمان جنگ دیده می‏شود، نحوه‏ تعامل 
با حکومت اســت. اصلاح‏طلبان ممکن است در شرایط 
عادی با دولت اختلافات اساســی داشــته باشند، اما در 
زمان جنگ، از هر اقدامی که به تضعیف حاکمیت ملی 
بیانجامد، اجتناب می‏ورزند. این حمایت، اما، به‏معنای 
سکوت مطلق در برابر اشتباهات نیست.   برای مثال اگر 
دولت در توزیع منابع امدادی تبعیض قائل شود یا حقوق 
اساسی شهروندان را زیرپا بگذارد، اصلاح‏گرایان با حفظ 
چارچوب‏هــای امنیتی، بــه انتقاد ســازنده می‏پردازند. 
این موضعِ دشوار، نیازمند تعادلی ظریف میان »وحدت 
ملی« و »پاســداری از عدالت« است.   هر جنگی بالاخره 
 ـو حتی نسل‏ها  تمام می‏شــود، اما پیامدهای آن سال‏ها 
 ـباقــی می‏مانــد. اصلاح‏گرایــان اجتماعــی در دوران 
پساجنگ نقشی حیاتی دارند. بازسازی نه‏تنها به‏معنای 
ســاخت دیوارها و پل‏هاست، بلکه به‏معنای ترمیم روابط 
انســانی، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد ســاختارهایی 
است که از تکرار خشونت جلوگیری کند.   در این مرحله، 
تجربه‏ همدلی و اقدامات جمعی دوران جنگ می‏تواند به 
سرمایه‏ای اجتماعی تبدیل شود. جامعه‏ای که در بحران 
یاد گرفته است فراتر از اختلافاتش بایستد، پس از جنگ 
نیز می‏تواند شالوده‏ محکم‏تری برای اصلاحات دموکراتیک 
و توســعه پایدار بنا کند.   جنگ، میدان اصلی اصلاحات 
نیست، اما عرصه‏ امتحان وجدان اجتماعی اصلاح‏گرایان 
است. در این شرایط، آنان نه با شعارهای آرمان‏گرایانه، بلکه 
 ـاز همبستگی ملی تا حمایت از قربانیان  با اقدامات عینی 
 ـثابت می‏کنند که اصلاح‏طلبی صرفاً یک گفتمان سیاسی 
نیست، بلکه تعهدی اخلاقی به جامعه و انسانیت است. 
این نقش اگرچه کمتر دیده می‏شود، اما پایه‏های ضروری 

برای آینده‏ای عادلانه‏تر را می‏سازد.
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